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نگارنده  ذهن  موضوع،  این  مدتهاست 
را به خود مشــغول کرده که علت اصلی 
جامعه  در  موجود  نابسامانی‌های  از  برخی 
چیســت؟ آیا توطئه‌های مستمر و متعدد 
بیگانگان، عامل بروز این ناهنجاری‌هاست؟ 
آیا ناهنجاری‌های اجتماعی موجود، حاصل 
تأثیر فرهنگی ماهواره‌هاست؟ اصولاً نقش 
توطئه‌های دشمنان از جمله؛ جنگ تحمیلی 
و تحریم‌ها و ترورهــای صورت گرفته از 
ســوی معاندین، در این رابطه در چه حد 
بوده اســت؟ چرا با این‌که تمامی مبانی، 
احکام و اصول ارزشی اسلام، یا حتی اسناد 
بالادستی تنظیم شده در کشور و نیز بیانات 
و رهنمودهای رهبری، وفق مصالح کشور و 
منافع مردم و هم‌راستا با آرمان‌های بلند و 
ارزشی انقلاب و افراد جامعه است، همچنان 
با رشــد تدریجی پدیده‌هــای نامطلوبی 
یا  رانت‌خواری  ارتشــاء،  مانند؛ اختلاس، 
فساد اخلاقی و اجتماعی در کشور مواجه 
هســتیم؟ آیا عدم عرضه فراگیر و اصولی 
نسبت  جامعه  بی‌توجهی  و  اسلامی  منابع 
به کسب فضائل و معارف اسلامی در بروز 
مشکلات تأثیرگذار نبوده است؟ آیا می‌شود 
همه مشکلات را فقط ناشی از ناکارآمدی، 
خیانت  و  سوءاســتفاده  بعضاً  و  کم‌کاری 
احتمالی برخی مدیران و مسئولان دانست؟ 
بی‌شک، توطئه‌ها و اقدامات خبیثانه دشمن 
در بروز مشــکلات و ناهنجاری‌های موجود در 
جامعه بی‌تأثیر نبوده است و شاید اگر هر کشور 
دیگری جای جمهوری اسلامی ایران قرار داشت 
و با این همه توطئه خارجی مواجه می‌شد، نه‌تنها 
حکومتش دگرگون می‌شد، بلکه احتمالاً خاک 

کشور خود را نیز از دست می‌داد.
یکی از بارزترین مصادیق خباثت دشــمن، 
تحمیل جنگ 8 ســاله‌ای بود که بیش از 200 
هزار نفر از پاک‌ترین، خالص‌ترین، صادقترین و 
کارآمدترین نیروهای انقــاب، یعنی امیدهای 
کشور برای ایجاد تحول و تعالی جامعه در ابعاد 

مختلف را از ما گرفت.
ترور حدود 17 هزار نفر از نخبگان، مسئولان 
سطوح عالی و مردم عادی، توطئه دیگری بود که 

ضربات جبران ناپذیری را بر پیکر انقلاب اسلامی 
وارد نمود و در مسیر رشد و پیشرفت کشور تأثیر 
نامطلوب گذاشت، اما شاید از تهاجم فرهنگی و 
نقــش ماهواره‌ها باید به عنوان مخرب‌ترین این 

عوامل نام برد.
بــا این‌حال؛ قطعاً هیچ‌یــک از این عوامل و 
سایر عوامل مشابه که از ذکر آنها اجتناب شده 
است، به اندازه نظام آموزشی معیوب و ناکارآمد 
موجود، به کشور خسارت تحمیل نکرده باشد، 
چرا که توطئه دشــمنان و مزدوران داخلی آنها 
یا ناهنجاری‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، 
سیاســی و حتی نظامی، هنگامــی مؤثر واقع 
می‌شــود که نظام آموزشی و تربیتی کشور، به 
شکل پنهان و آشکار و محسوس و نامحسوس، 

دچار ضعف و نقصان باشد.
البته طی ســال‌های گذشته تلاش فراوانی 
برای اصلاح نظام آموزشــی کشور در مقاطع و 
ســطوح مختلف صورت گرفته است، اما به‌نظر 
می‌رســد این اقدامات بیشــتر و البته به شکل 
غیرمؤثر، پوسته و قالب کار را دستخوش تغییر 
نموده است. تغییر چندباره‌ مقاطع تحصیلی در 
آمــوزش و پرورش از 5، 3، 4 بــه 6، 3، 3 و یا 
مزین نمودن متون آموزشــی مدارس و مراکز 
آموزش‌عالی به آیات و روایات اسلامی، نمونه‌ای 

از این اقدامات است.
این در حالی‌اســت که اولاً اسلامی کردن و 
بهبود محتوایی متون درســی، لزوماً با افزودن 
آیات و روایات اسلامی به متون آموزش، محقق 
نمی‌شود، ثانیاً تا عناصر و عوامل تغییر محتوا و 
نیز مدرسین این متون، خود به آنچه می‌نویسند 
و یا تدریــس می‌کنند، اشِــرافیت و باور قلبی 
نداشته باشند، طبیعتاً نتیجه لازم عاید نخواهد 
شد. ثالثاً آموزش بدون توجه به مفاهیم و مطالب 
پرورشی و تربیتی، نمی‌تواند نتیجه مطلوب را در 

پی داشته باشد.
نشانه‌های معیوب بودن

 چرخه‌ آموزشی
در واقع چنانچه نظام آموزشــی کشور )در 
مقاطع و ســطوح مختلف( نتواند، همزمان و در 
کنار تربیت افراد متخصص، افراد مؤمن، متعهد، 
مســئولیت‌پذیر، پاســخگو، متفکــر، آرمانگرا، 
هدفمند، خلاق، خودباور و خوداتکا، اهل مطالعه 
و تحقیــق و با قدرت و قابلیــت برنامه‌‌ریزی و 
کارآفرینی و در نهایت، دلسوز برای حال و آینده 
کشور به جامعه تحویل دهد، نباید تردید کنیم 

که چرخه‌ آموزشی ما، معیوب است.
وقتــی در برخی از مراکز آموزشــی روند و 
ســاختار کار به شکلی اســت که؛ فقط به امر 

آموزش در حد رفع تکلیف اکتفا می‌شود و بدتر 
از آن این‌که؛ باورهای دینی و اصول و ارزش‌های 
اعتقــادی و اجتماعی جوان ایرانی، پس از ورود 
به محیط آموزشی، متزلزل و روزبه‌روز تضعیف 
می‌شــود، باید پذیرفت که نظام آموزشــی ما 
دچار بیماری خطرناکی اســت که آینده کشور 
را در معرض خطر جــدی قرار داده و تغییرات 
رفرمیک به عمل آمده، نتوانســته مشکل آن را 

برطرف نماید.
قطعاً وقتی مبانی اعتقادی دانشجوی جوان و 
متدین ما )هرچند در موارد محدود( در دانشگاه 
مورد نقد و اهانت دیگران واقع می‌شــود و حتی 
حضور وی در صف نماز جماعتِ محیط آموزشی، 
مورد تمسخر برخی از اساتید و دانشجویان قرار 
می‌گیرد و رفتار و سلوک او به‌تدریج و تحت تأثیر 
رفتارهای ناهنجار سایر دانشجویان، به فرهنگ 
مذموم غربی و شرقی گرایش پیدا می‌کند، باید 

بپذیریم که اشِکالی در کار وجود دارد. 
تردیدی وجود ندارد که وقتی برخی از اساتید، 
معلمان و ســایر مربیان به مبانی دینی، اعتقاد 
قلبی و التزام عملی نداشــته و از معارف دینی و 
اعتقادی بی‌بهره باشند، نمی‌توانیم از آنها انتظار 
داشته باشیم که بتوانند یک محیط آموزشی الگو 
و در تراز نظام اسلامی را ایجاد و فارغ‌التحصیلی 

در شأن نظام اسلامی تربیت نمایند.
نمونه هایی از خروجی نامطلوب 

نظام آموزشی
این تأســف بار است که وقتی خبرنگار یک 
رسانه داخلی، بخشــی از توصیه‌های مدیریتی 
امام‌علی)ع( را بدون درج نام در اختیار تعدادی 
از جوانان ایرانی قرار می‌دهد و از آنان می‌خواهد 
که نام صاحب این جملات را بگویند، در کمال 
ناباوری، ابتدا احتمال تعلق آن به یک اندیشمند 
ایرانی یا اسلامی را ناممکن دانسته و سپس در 
قامت یک مدافع تمام‌عیار فرهنگ بیگانه، به شکل 
بعضاً ناقص و غلط، نام چند تن از دانشــمندان 

غربی را بر زبان می‌رانند.
این باعث تأســف اســت که بــر اثر غفلت 
مســئولین نظام آموزشی کشور، نه‌تنها سیره و 
سلوک رفتاری، علمی و عملی ائمه و اولیاء دینی، 
بلکه شــخصیت اخلاقی و دستاوردهای علمی 

بسیاری از دانشمندان ایرانی مانند؛ غیاث‌الدین 
جمشید کاشانی و حتی دانشمندان معروفی چون 
ابن‌سینا، به درستی تبیین و عرضه نشده است.

این اندوه‌بار است که بسیاری از دانش‌آموزان 
و دانشجویان ایرانی حین تحصیل و پس از آن، 
با اصل خودباوری و فرهنگ کتابخوانی و تحقیق 
و مطالعه نامأنوس هستند و بازی‌های رایانه‌ای و 
مطالب زیانبار فضای مجازی، بخش عمده وقت 

مفید آنها را به خود اختصاص می‌دهد.
این نگران کننده اســت که جــوان ایرانی 
واکنــش چندانی نســبت بــه ناهنجاری‌های 
اجتماعی و اخلاقی مانند تخریب محیط‌زیست، 
خسارت به اموال عمومی، سوءرفتارهای ترافیکی، 
اختــاط محــرم و نامحرم و امثال آن نشــان 
نمی‌دهد و به راحتی خود را با آنها تطبیق داده 
و حتی به مبلغی بــرای فرهنگ بیگانه تبدیل 

می‌شوند.
قاعدتاً اگر نظام آموزشــی ما درســت عمل 
می‌کرد، هم‌اکنون باید نسل دوم و سوم جامعه، 
با رفتار و عملکرد خود، مانع از بروز مشــکلات 
فعلی می‌شــدند و ایران اسلامی، طعم شیرین 
پیشرفت و توســعه همه‌جانبه و رفاه و آسایش 
عمومی را، به مراتب بیش از آنچه تاکنون کسب 
نموده، می‌چشید، اما اینک این سؤال مطرح است 
که اگر عملکرد بخش تربیت و آموزش درســت 
بوده، چرا برخی از دانش‌آموزان و دانشــجویان 
فارغ‌التحصیل نظام آموزشی ما، قادر نیستند به 
یک الگوی کامل، در ابعاد مختلف معنوی، علمی 

و عملی برای دیگران تبدیل ‌شوند.
چــرا تقریبــاً هیچ‌کدام از آنها در کســوت 
یــک جوان تعلیم یافته، هیچ‌گاه نمی‌گویند من 
فــان رفتار خوب را انجام می‌دهم تا به الگویی 
عمومی برای دیگران تبدیل شود، بلکه همچنان 
می‌گویند من انجام نمی‌دهم چون دیگران هم 
انجــام نمی‌دهند؟ چرا نمی‌گویند من فلان‌ کار 
بد را انجام نمی‌دهم تا دیگران هم انجام ندهند، 
بلکه می‌گویند من انجام می‌دهم، چون دیگران 

هم چنین می‌کنند؟
قطعاً همان‌گونه که اشــاره شد، باید ریشه 
همه یا بخش زیادی از این مسائل و مشکلات را 
در کاستی‌ها و نواقص نظام آموزشی )از مدرسه 
و دانشــگاه تا حوزه‌های علمیه و ســایر مراکز 
آموزشی( جستجو نمود، لذا شایسته است، قبل 
از این‌که بیش از این فرصت‌ها را از دست بدهیم، 
از طریق بازنگری و اصلاح محتوایی متون تربیتی 
و آموزشی، فرهنگ‌سازی عمومی، قانون‌گذاری 
مناسب و سایر اقدامات مشابه، به درمان اساسی 

و اصولی این بخش بپردازیم.

نگاه به عاشورا و نگاه به حسین بن علی)ع( 
در آمــوزش و پرورش باید بــا نگاه عمومی 
جامعه فرق داشــته باشد و از عمق و معنای 
به مراتب وســیعتر برخوردار باشد تا تعلیم 
وتربیت اســامی نام بگیرد و انسان در تراز 

اسلام تربیت کند.
در ادبیات دینی و معارف اسلامی، ارتباطی بسیار 
معنادار بین عاشورا و حسین بن علی)ع( با اصل دین 
برقرار اســت و همینطور است ارتباط بین ایشان و 
تداوم راه و باقی ماندن در مسیر، تا ارتباط بین این 
وجود مبارک با حضرت مهدی)عج( و مسئله ظهور. 
»حسین منی و انا من حسین« و یا » ان الحسین 
مصباح الهدی وســفینهًْ النجاه« که از قول شخص 
رسول گرامی اســام‌)ص( نقل شده تا تاکیدات و 
بیانات دیگر، همه از یگانگی این دو کوکب آسمان 
امامت و ولایت حکایت می‌کند. هرکجا حسین)ع( 
هست، مهدی)عج( هم هست و هرکجا مهدی)عج( 
هست، حسین )ع( هم هست، ذکر و نام این یکی با 

ذکر و نام آن دیگری قرین و عجین است. 
این ادبیات و این نقشــه راه نشان می‌دهد که 
اولا با وجود حســین‌)ع( و عاشورا، اصل دین باقی 
می‌ماند و از انحراف بازداشته می‌شود و ثانیا راه تداوم 
و تعالی آن در ادامه همین راه و به دنبال مشــعل 
فروزان اباعبدالله )ع( تامین و تضمین می‌شــود و 
حتی ظهــور را همین جوش وخروش رقم خواهد 
زد. پس برای عبور جامعه از گردنه‌های سخت باید 
حســین)ع( و منطق عاشورا شناخته و به او توسل 
و تمسک شود و حتی برای خلاصی بشر از ظلم و 

*بسیاری معتقدند که مراجعه افراد به رمالان 
و امثــال آنها تحت هر عنوانــی از انرژی درمانی 
گرفته تا عرفان‌های کاذب و حلقه و غیره ریشه در 
ناآگاهی جوامع دارد، اما در ســوی مقابل شاهدیم 
حتی افراد تحصیل‌کرده از طبقات مختلف جامعه، 
درگیر مسائل این‌چنینی می‌شوند، علت را در کجا 

باید جستجو کرد؟
واقعیت این اســت که اعتقاد به تاثیر جادو و رمالی و 
موارد مشابه آن در زندگی افراد، ریشه عمیقی در تفکرات 
بشــری دارد. اگرچه ادیان مختلف کمتر و بیشــتر با این 
گونه مســائل موضع داشته‌اند، اما همواره این اعتقادات بر 
لبه تیغ اعتقادات مذهبی رشد کرده‌اند و به نوعی به موازات 
اعتقادات دینی و در سایه آن و البته با سوءاستفاده از باورها 
و احساسات مذهبی پاک مردم توانسته‌اند ریشه بدوانند و 
حضور خود را تا امروز حفظ کنند. اینکه چرا با وجود توسعه 
ظواهر مدرن در جامعه، شاهد فعالیت و حتی رونق گرفتن 
برخی عرفان‌های کاذب در جوامع هستیم موضوعی است 
که باید به صورت جدی به آن پرداخته شود. بخشی از این 
گرایشــات ناشی از تنهایی افراد در جامعه مدرن است. در 
زندگی سنتی و خانواده‌های گسترده که در طول تاریخ ایران 
و بسیاری جوامع دیگر رواج داشته، فرد در داخل خانواده 
در کنــار پدربزرگ و مادربــزرگ و دیگر بزرگان خانواده، 
شیوه صحیح زندگی را می‌آموخت. این یک زندگی ساده 
و سالم و فاقد استرس و فشار روانی بود و تمام مسایل فرد 
در داخل خانواده حل می‌شــد. از ازدواج گرفته تا ‌اشتغال 
و فرزندپروری و غیره در داخل خانواده حل‌وفصل می‌شد 
و تجربیات به صورت ســینه به سینه به نسل‌های جدید 
منتقل می‌شد. این زندگی پیچیدگی‌های جامعه امروزی 
را نداشــت. ما امروز با خانواده هسته‌ای مواجهیم و اساسا 
خانواده کارکرد خود را برای رشد فکری و تربیت و تعلیم 

و پختگی افراد از دست داده است.
از طرفی زندگی از حالت ســنتی و ســاده به سمت 
صنعتی شــدن و ارتباطات گســترده پیش رفته و همین 
مسئله باعث کمرنگ شــدن نهادهای مداخله‌گر قبلی و 
ضرورت استفاده از تخصص‌های مختلف برای جامعه‌پذیری 
شده اســت. در این جامعه بخشی از نیازهای افراد باید با 
استفاده از نهادهای تخصصی روانشناسان و مشاوران انجام 
شــود زیرا پدیده‌های نوین مثل شهرنشینی، ترافیک و ... 
زندگی پر اضطرابی را بر ما تحمیل کرده است. این مسایل 
یــک مواجهه تخصصی با حضور صاحبنظران را می‌طلبد. 
هرچه جوامع پیچیده‌تر می‌شــوند مسایل و مشکلات هم 
پیچیده‌تر و تخصصی‌تر می‌شــود. در این وضعیت به طور 
طبیعی افراد و گروه‌هایی هم با سوءاســتفاده از نیازهای 
مردم، آموزه‌های نادرستی را به شهروندان منتقل می‌کنند 
که لازم است برخورد صحیحی با این پدیده‌ها انجام شود.
* یعنی عرفان‌های کاذب و مسائلی چون انرژی 
درمانی و ... را ادامه تاریخی همان شیوه فال‌گیری 
می‌دانید و معتقدید تغییرات جوامع مدرن در کنار 
زندگی پر اســترس سبب شده این افراد و گروه‌ها 

نقش سیستم آموزشی معیوب و ناکارآمد
 در ایجاد ناهنجاری‌ها چیست؟

نیاز نظام آموزشی کشور
 به جراحی عمیق و فوری

احمدرضا هدایتی

نقش ویژه آموزش و پرورش در تعلیم و تربیت اسلامی 

بر اساس فرهنگ عاشورا  
شعبانعلی رمضانیان

برقراری عدالت و برای رهایی مظلومان نیز باید از 
خون حسین‌)ع( مدد گرفته شود. 

آن حسین‌)ع( که پیامبر‌)ص( از آن است و 
آن حســین‌)ع( که چراغ هدایت وکشتی نجات 
جامعه اســت، باید درست شــناخته شود و به 
جهانیان شناسانده شــود تا دل‌های مشتاق را 
جلب و جذب  نماید و امت جهانی را شکل دهد.

بنابــر این با نگاه تربیتــی و از منظر آموزش 
و پــرورش باید به دنبال یک چنین شــناخت و 
تاثیرگذاری و تاثیر‌گیری از عاشورا بود و در بحث 
ما اگر از ارتباط آموزش و پرورش و فرهنگ عاشورا 
صحبت می‌شود، چنین برداشتی منظور است و باز 
اگر صحبت از عملکرد این دستگاه درباره محرم 
و عاشورا می‌شود باید درپی شناختی اینگونه از 
حســین‌)ع( بود و الا خود اباعبدالله فرمودند که 
خون آن بزرگوار از جوشش نخواهد افتاد و مشعل 

فروزان آن هرگز خاموش نخواهد شد.

تربیت در تراز اسلامی
 با توجه به فرهنگ عاشورا 

در آموزش و پرورش
به عبــارت دیگر نگاه به عاشــورا و نگاه به 
حســین بن علی)ع( در آموزش و پرورش باید 
با نگاه عمومی جامعه فرق داشــته باشــد و از 
عمق و معنای به مراتب وسیعتر برخوردار باشد 
تا تعلیم و تربیت اســامی نام بگیرد و انســان 
در تراز اســام تربیت کنــد، در غیراین‌صورت، 
عزاداری‌هــا و این زنده بودن عاشــورا، خیلی 
وابسته به تعلیم و تربیت رسمی نیست و به رغم 
همه دشمنی‌ها وخباثت‌ها، هیچگاه به فراموشی 
سپرده نمی‌شود و ان‌شاءالله روزبه‌روز هم افزایش 

پیدا می‌کند. لیکن این همه آن چیزی نیســت 
که از جامعه اسلامی انتظار می‌رود و همه تاثیر 
عاشورا نمی‌تواند در همین باشد. اقدامات عمومی 
جامعه هم لازم است و هم مفید، ولی حتما کافی 
نیست. هرچه زودتر و هرچه بیشتر این فرهنگ 
عمق پیداکند و در سراسر عالم بین مظلومان و 
مستضعفان فراگیر شود، به ظهور کمک خواهد 
کرد. پس اگر صحبت از فرهنگ عاشورا می‌شود 
و اگر از میزان و عمق شــناخت مردم صحبت 
می‌شود، منظور شناخت جایگاه عاشورا در رهایی 
بشــریت از ظلم و شناخت چگونگی حرکت در 

مسیر آن است.
فرهنگ عاشــورا یعنی زمانی که شــرایط، 
شرایط اباعبدالله شد و زمانی که استکبار برجامعه 
تسلط پیداکرد و مسلمانان و مومنان را بین دو 
راهــی ذلت و زندگی قــرار داد، آنجا راه چاره و 
طرز رفتار، عمل به الگوی سیدالشهدا‌)ع( است.

بازدهی نامطلوب نظام آموزشی کنونی
 در ترویج فرهنگ عاشورایی

معنای »کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا« این 
است که در همه دوران، این شرایط برجامعه اسلامی 
حاکم می‌شود و ممکن است کسانی بخواهند به هر 
قیمــت درجامعه حکومت کنند. اینجا نباید تن به 
ذلت داد و به بهانه زندگی و چند روز زنده ماندن، 
از مســیر حق جدا شــد و حق را رها کرد. باید به 
تاســی از حسین بن علی)ع( با حق بود و پای حق 
ایســتاد و لو آنکه  از انســان همه هستی او یعنی 

جانش مطالبه شود.
این معنا امروز باید در آموزش وپرورش رسمی ما 
باشد و به عنوان روح حاکم در همه زوایای آموزش و 

پرورش ساری و جاری باشد. چیزی که متاسفانه یا 
نیست و یا خیلی کم است. 38 سال از عمر مبارک 
انقلاب اسلامی می‌گذرد، دستاوردهای فراوانی در 
عرصه های مختلف حاصل شــده ولی هنوز تعلیم 
و تربیت ما برای این منظور و در این مســیر مهیا 
نشده اســت. روزانه بیش از پنج ساعت عمر مفید 
فرزندان ما در مدرسه صرف می‌شود. 12سال طول 
دوره تحصیلی دانش‌آموزان هست اما برای شناخت 
حسین‌)ع( و شناخت منطق و فرهنگ عاشورا که 
اســاس اسلام بند به آن است، کار چندانی صورت 
نمی‌گیرد. هنوز ما در تعلیمات رسمی برای اینکه 
مربــی بتوانــد  در بحبوحه حــوادث و در کوران 
اتفاقات حق را تشخیص بدهد و عالمانه و آگاهانه 
از سر اختیار بر مدار حق حرکت کند و از محور آن 
یعنی، امامت و ولایت فاصله نگیرد  و پشت سر او 
حرکت کند کار چندانی نمی‌کنیم. هنوز آموزه‌های 
رسمی ما یاد نمی‌دهد‌)یا لااقل با نقطه مورد انتظار 

فاصله زیادی دارد( که وقتی شــرایط سخت شد و 
فشــار دشــمن درونی و بیرونی فزونی گرفت، در 
آن شــرایط راه و چاره، تمسک به عاشورا و منطق 
اباعبدالله اســت. باید از فشار نترسید و دین خدا را 
رها نکرد، هرچنــد در اقلیت بود و امید زیادی به 

پیروزی ظاهری هم نبود.
انتظار این اســت که انقلاب اســامی  و نهاد 
مقدس تعلیم و تربیت آن بر این مدار قرار گیرد و 
تعلیمات آن سراسر منطبق با دین و فرهنگ عاشورا 
باشــد، نه آنکه متن و محتوی درسی یک حکمی 
کند، معلم سر کلاس حکمی دیگر و فضا و محیط 
مدرسه و.... چیز دیگری را دنبال کند و همه هم و 
غم آموزش و پرورش هم  قبولی در کنکور باشد و 

به هیچ یک از موارد دیگر اهمیت لازم داده نشود! 
اما در حرف و آرزو، در آرزوی تربیت نسل عاشورایی 

وکربلایی بود.
به شکرانه خداوند و به برکت خون‌های پاک، الآن 
فضای آموزش و پرورش و فضای کلی کلاس‌های 
درس، فضای بدی نیســت. دلسوزان و انسان‌های 
وارســته در آن کم نیستند و خیلی از کاستی‌ها را 
فردی جبران می‌کنند، اما این همه وظیفه آموزش 
و پرورش نیســت و این معنی زنده بودن محرم و 
عاشورا در مدرسه به حساب نمی‌آید. این حد، حتی 
پاسخگوی هجمه‌ها وشبهه‌های فراوان نیست تا چه 
رسد به خلأهای تربیتی و اخلاقی جامعه که همه 
وظیفه آموزش و پرورش اســت. حتی اگر امروز در 
مراسم و عزاداری‌ها انحراف دیده می‌شود و جوانان 
نمی‌توانند از این مجالس بهره درســت بگیرند، باز 
موضوع به نوعی به این دســتگاه وکل نهاد تعلیم 

وتربیت برمی‌گردد.

توقع از این مجموعه عظیم این است که از شور 
حسینی استفاده کند و شعور حسینی به وجود آورد. 
مخصوصا حالا که سم‌پاشی‌های دشمن زیاد شده 
و مردم به ویژه جوانان را مشغول کرده و آنها کمتر 
در مسجد و هیئت و پای درس و بحث علمی قرار 
می‌گیرند، حالا باید ظرفیت‌های رسمی و قانونی در 
اختیــار نظام به میدان بیایند و کمبودها را جبران 

کنند و تربیت اسلامی را پی بگیرند.
مدرســه، کلاس درس و معلــم باید مبتنی بر 
فرهنگ عاشــورا به جامعه جهــت بدهد. باید در 
جامعــه ثبات فکری و اعتقادی به وجود آورد و در 
عمل استقامت و پایداری پای حق را  بیاموزد و کاری 
کند تا انسان ها بتوانند بر مدار حق صبر و تحمل 

کنند و تا سرحد جان دادن از آن فاصله نگیرند.
ایــن میزان و این حد، حد انتظــار از آموزش 
و پرورش اســت،  نه اینکه رسما خود را در حوزه 
آمــوزش علمی و دانش اجتماعــی محدود کند و 
کاری به کار معارف دینی، اخلاق و ... نداشته باشد.
نقش بسیج در شکل‌گیری فرهنگ 

عاشورا در نظام آموزشی
متاسفانه ساز وکار اجرایی در آموزش وپرورش 
و فرآیندهای آموزشــی و تربیتی در حال حاضر با 
چنین انتظاری و چنین فرهنگی )فرهنگ عاشورا( 
تطابق لازم را نــدارد. طراحی‌هــا، برنامه‌ریزی‌ها 
وحتــی فعالیت‌ها، ایــن قبیل اهــداف را دنبال 
نمی‌کند‌)فعالیت‌های اشــخاص مدنظر نیســت(. 
آموزش و پرورش می‌بایســت هر چه سریعتر خود 

را با نیازهای جامعه اســامی تطبیق دهد و لذا جا 
دارد هیئت‌های اندیشــه‌ورزی شکل بگیرد و برای 
این هدف و اهداف مشــابه فکر و اندیشه شود که 
کجــا و چگونه باید اصلاحــات صورت گیرد. اینها 
امروز نیازمندی‌های آموزش و پرورش است و توقع 
می‌رود که اساس و مبنای تغییرات در دوره جدید 
قرار گیرد و بسیج فرهنگیان و بسیج دانش‌آموزی 
می‌بایست به آن کمک کنند و تمرکز آنها تطبیق 
نظام تعلیم وتربیت با تعلیم و تربیت دینی و فرهنگ 
عاشورا باشد. باید بسیجیان کاری کنند تا آموزش و 
پرورش بتواند با سرعت و قوت بیشتری خود را به 
این ظرفیت برساند، اهتمام کند، کار و تلاش نماید، 
طرح‌ریزی و برنامه‌ریزی کند و اقدام عملی داشته 
باشد، اما تا آن زمان و تا رسیدن به این حد و اندازه 
و فراهم شدن شرایط، خود بسیج می‌بایست خلأهای 
کارکردی و ضعف‌های تربیتی را پوشــش دهد و با 
برنامه‌های جنبی به آموزش و پرورش کمک کند.

رئیس‌سازمان نظام روانشناسی:

قربانیان رمالی و عرفان‌های کاذب از روی نیاز 
و ناآگاهی در دام این انحرافات می‌افتند

مراجعه به رمال و فال‌گیر تقریبا با تاریخ تمدن بشری پیوند خورده است؛ اما چه عاملی سبب 
می‌شود که در دنیای مدرن با این همه توسعه اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی جوامع و ظواهر مدرن 
همــراه با تغییرات تکنولوژیک، هنوز بازار فالگیری و شــیوه‌های مدرن آن یعنی انرژی‌درمانی و 
عرفان‌های کاذب و ... داغ باشد و هنوز افرادی با خیال رفع مشکلات و مسائل خود به این‌اشخاص 
مراجعه ‌کنند؟ خبرگزاری مهر، در همین ارتباط با عباسعلی اللهیاری، رئیس‌سازمان نظام روانشناسی 

و مشاور کشور گفت‌و‌گویی انجام داده که به آن می‌پردازیم. 

روی موج نیازهای جدید مردم برنامه‌ریزی کنند؟
بله همینطور اســت. البته نباید نگاه منفی به توسعه 
و روشنگری بشــری داشته باشیم. زندگی مدرن در کنار 
افزایش استرس و فشار روانی به افراد، ابزارهای تخصصی 
برای مقابله با آن را هم طراحی کرده اســت اما گاهی از 
آن غفلت می‌شــود. من فکر می‌کنم وضعیتی در کل دنیا 
ایجاد شــده و آن این است که مردم دیگر تنها به سلامت 
جســمانی اهمیت نمی‌دهند بلکه سلامت روان و سلامت 

اجتماعی و معنوی هم به طور جدی مطرح شده است.
مردم به جایی رسیده‌اند که احساس می‌کنند علاوه 
بر خدمات تخصصی ســامت جسم، پزشکی و دارو، برای 
افزایش رضایت از زندگی، به خدمات و شیوه‌های ارتقای 
معنوی هم نیاز دارند. به عبارتی در کنار ارتباط با پزشک 
و پیشــگیری از بیماری‌های جسمانی، مردم برای گذران 
زندگی به متخصصان دیگری هم نیاز پیدا کرده‌اند. در حوزه 
سلامت روان، بعد روان شناختی افراد مطرح می‌شود که 
بر می‌گردد به نوع تفکر فرد. تحلیل و تفســیر از زندگی و 
وضعیت احساسی و عواطف مثبت و منفی خیلی مهم شده 
است و چگونگی رفتار مطلوب یا ناهنجاری، کنترل رفتار، 
شیوه‌های مقابله با استرس و ... مورد توجه قرار گرفته است.

امروزه در جوامع مدرن متخصصانی با صلاحیت علمی 
تایید شده و با مجوز رسمی از مراجع ذی‌صلاح، به مردم 
در جهت تفکر منطقی کمک می‌کنند. فردی ممکن است 
تفکر غیرمنطقی داشته باشد و انتظارات غلط از خود داشته 
باشد و این تفکرات ممکن است فرد را دچار گزند و آسیب 
کند. در دنیا هیچ پزشــک جراحی وجود ندارد که بتواند 
تفکر غیرمنطقی را منطقی کند. در جوامع پیچیده امروزی 
مردم معمولا در ارزیابی توانمندی‌های خود دچار ‌اشکال 
می‌شــوند یا ارزیابی بیش از حد از خود دارند یا کمتر از 
اندازه؛ یا مشکلاتشان را خیلی پیچیده‌تر می‌بینند یا دست 
کم می‌گیرند. این ارزیابی از وقایع متناســب با واقعیت را 
چه کســی می‌تواند هماهنگ کند؟ این از عهده پزشک و 
دارو خارج اســت و نیاز به تخصص‌های دیگری در جوامع 
احساس می‌شود و همینجاست که افراد سوءاستفاده‌گر ورود 
می‌کنند و در شکاف موجود بر اذهان مردم تاثیر می‌گذارند.
متخصصان در حوزه ســامت روان باید در حوزه‌های 
مختلف ورود کنند. مواردی مثل افســردگی، اضطراب و 
غیــره در جامعه وجــود دارد و افراد امروزه دریافته‌اند که 
باید راهی برای کنترل شرایط اجتماعی و روانی خود پیدا 
کنند. ممکن اســت فردی از لحاظ جســمانی و فکری و 
رفتاری سالم باشد اما خلاءهای معنوی و بحران وجودی و 
بیماری‌های معنویت او را رنج می‌دهد. در دنیا، امروزه به 

این نتیجه رســیده‌اند که برای رسیدن به زندگی مطلوب 
غیر از پزشــک نیاز به متخصصان دیگری دارند. در برخی 
جوامع که بحران‌ها و ناهنجاری‌های اجتماعی بیشتر است، 
این مسئله هم جدی‌تر می‌شود. این نیاز همانند تشنگی 
و گرســنگی است. اگر به فرد تشنه متناسب با نیازش آب 
طاهر و طیب ندهند، به ناچار به سمت آب آلوده و ناپاک 
و مسموم می‌رود. در حوزه سلامت روان و اجتماع و معنوی 
هم همینطور است. همانطور که به بهداشت جسمانی توجه 
می‌شود باید نهادی هم باشد که به سلامت افکار، سلامت 
رفتار، پختگی و ســرمایه اجتماعی و معنویت هم کمک 
کند. این نیاز را نمی‌شود نادیده گرفت. افراد در جامعه در 
مورد تصمیم گیری‌های مهم زندگی مثل انتخاب رشــته 
تحصیلــی، ازدواج و حتی مواردی همچون شــیوه خواب 
مناســب، خرید و فروش و حال روحی و شــادابی نیاز به 
استانداردهایی دارند که این خلاء باید به نوعی پاسخ داده 
شــود. تمام این حالت‌ها ۸۰ درصد از سلامت انسان را به 
خود اختصاص می‌دهند و تنها ۲۰ درصد آن به ســامت 

جسم مربوط می‌شود.
افراد  و معنوی  روانی  نیازهای  به  *پاسخگویی 
برعهده چه افراد یا نهادهایی است. آیا کم‌کاری این 
نهادها ســبب شده تا عرصه برای افراد سودجو باز 

شود یا مشکل در جای دیگری است؟
این مســئله، متخصصان خود را دارد. در بســیاری 
کشــورها با کمک روانشناس و مددکار و آسیب شناس و 

حتی روحانیون مجرب به این نیاز پاسخ داده‌اند اما در کشور 
ما این موضوع جدی‌تر است. مردم در موقعیت‌های مختلف 
نیاز به روانشــناس دارند و روانشناس خانوادگی همچون 
پزشک خانوادگی باید حضور داشته باشد. از ازدواج گرفته 
تا تولد فرزند و فرزندپروری در حوزه ســامت روان جای 
می‌گیرد تا مراحل رشد مثل مدرسه رفتن و انتخاب رشته و 
... نیاز به متخصص با تجربه در حوزه سلامت روان احساس 
می‌شــود تا افراد بتوانند ظرفیت‌ها و استعدادهای خود را 
شــکوفا کنند و روابطشان با خود، با پیرامون، با عزیزان، با 

محیط و با معبود اصلاح و تکمیل شود.
در جامعه امروزی افراد تنها هســتند و باید بتوانند با 
تکیه بر توانمندی‌های خود مشکلاتشــان را حل کنند نه 
اینکه با یک تفکر غیرمنطقی بر دیگران اتکا کنند. اگر به 
این نیاز پاسخ دادیم بسیاری از این مسایل قابل حل است 
امــا اگر به این نیاز جامعه با تربیت و حضور متخصصان و 
نهاد دین پاسخ ندادیم، این احتمال زیاد است که افراد دچار 
رفتارهای غیر معمول و انحرافی شوند. در حال حاضر نیاز 
به خدمات سلامت روان در کشور به اوج خود رسیده و در 
طول تاریخ جامعه ایرانی هیچ‌گاه چنین شرایطی را نداشته 
است. در این شــرایط دور از ذهن نیست که مردم سراغ 

کسانی بروند که مدعی توانایی رفع این مسایل هستند.
*در حال حاضر شاهد برخورد نهادهای رسمی 
کشور با پدیده عرفان‌های کاذب هستیم. در برخی 
موارد شاهد نفوذ شبکه‌ای چنین مدعیانی در سطح 

جامعه هستیم. برای رفع این مشکل چه راهکاری 
می‌توان ارائه داد؟

افرادی کــه در عرفان‌های کاذب مثل عرفان حلقه و 
رمالی و انرژی درمانی کار می‌کنند می‌دانند چطور کار خود 
را عرضه و تبلیغ کنند و مردم در سطوح مختلف را به سمت 
خود بکشانند. با روش‌های پیچیده روانی، ذهن و روح مردم 
را به ســوی خود معطوف می‌کنند و در جلسات مختلف 
مردم و خانواده‌ها را می‌کشــانند و با شیوه‌های غیرعلمی 

ادعای کمک کردن به معنویت افراد را دارند.
در این شــرایط ما نباید مردم را مقصر بدانیم و مورد 
تعقیب و تنبیه قــرار دهیم. اگر به مردم آگاهی بدهیم و 
اطلاع‌رسانی دقیق داشته باشیم به جای مراجعه به رمال 
و انرژی درمانی به ســمت روانشناس متخصص می‌روند 
اما در شرایط فعلی که آگاهی‌رسانی به اندازه کافی انجام 
نمی‌شود، در موارد زیادی مردم دچار انحرافاتی مثل عرفان 
حلقه می‌شــوند. مردم ما از سر نیاز و ناآگاهی در دام این 
انحرافات می‌افتند، اگر جامعه را آگاه کنیم و راهکار بدهیم 
که متخصص کارآمد وجود دارد و اگر حقی از آنها ضایع شد 
سازمان‌های نظارتی از حق افراد دفاع می‌کنند، دیگر کسی 
متمایل به انرژی درمانی و غیره نمی‌شود. شما ببینید چه 
آسیب‌هایی به افرادی که جذب این مراکز انرژی درمانی و 

عرفان حلقه شدند وارد شده است.
اگر متخصص و مشاور مورد اعتماد به میزان لازم در 
دسترس مردم باشد، این عرفان‌های کاذب عرصه‌ای برای 

رشد پیدا نمی‌کنند.
با توســعه فرهنگ  *آیا می‌توان امیدوار بود 
مراجعه به مشــاور به جای فال‌گیر و رمال، شاهد 
کاهش آسیب و گرایش مردم به عرفان‌های کاذب 

بود؟
اینکه افراد احســاس نیاز برای ارتقای سلامت روان 
کنند یک پدیده مثبت اســت اما باید زمینه پاسخگویی 
به این نیازها وجود داشــته باشد. دیگر مثل گذشته گفته 
نمی‌شــود که هرکــس که دچار بیماری روانی اســت به 
روانشناس مراجعه کند، بلکه حتی افرادی که مشکلی در 
زمینه سلامت روان، سلامت رفتار و سلامت روحی احساس 
نمی‌کنند، برای حفظ شرایط متعادل زندگی و ارتقای روحی 
خود به طور مرتب به روانشناس و مشاور مراجعه می‌کنند. 
روانشناســی حوزه‌های مختلفی دارد و بخش کوچکی از 
علم روانشناسی به موضوع روانشناسی بالینی و اختلالات 

و بیماری‌های روانی می‌پردازد.
بســیاری از حوزه‌ها مثــل روانشناســی یادگیری، 
روانشناســی ورزش، روانشناسی و ارتقا و ... به موضوعات 
ارتقای سلامت روان می‌پردازد. این تفکر باید اصلاح شود 
که هرکس به روانشــناس مراجعه کند، بیمار اســت. اگر 
این نگاه درست شود، شــهروندان برای حل مسائل خود 
به جای رفتن پیش رمال یا جذب شــدن در عرفان‌های 
کاذب، رفع مشــکلات خود را با مراجعه به روانشــناس و 
مشــاور پیگیری می‌کنند. باید شرایط فرهنگی به سمتی 
برود که افراد به جای خجالت کشیدن، با افتخار بگویند ما 
روانشناس و مشاور خانوادگی داریم، همانطور که داشتن 

پزشک خانوادگی مایه فخر است.
با زور و قوه قهریه نمی‌توانیم جلوی مردم را بگیریم تا به 
انرژی درمانی و عرفان‌های کاذب مراجعه نکنند. مردم نیاز 
به خدمات روان دارند؛ اگر در دسترس باشد جامعه استقبال 
می‌کند. مردم اســرار خود را با مشاور در میان می‌گذارند، 
همان طور که جزئیات زندگی خود را به رمال می‌گویند. 
تفاوت در اینجاست که در مشاوره یک روش علمی همراه 
بــا احتمال بالای موفقیت وجود دارد اما در انرژی درمانی 
و عرفان‌های کاذب تنها و تنها شــاهد فریب شهروندان و 

سوءاستفاده از احساسات و عواطف مردم هستیم.

* افرادی که در عرفان‌های کاذب مثل 
عرفان حلقه و رمالی و انرژی درمانی 
کار می‌کننــد با روش‌هــای پیچیده 
روانی، ذهن و روح مردم را به ســوی 
با شیوه‌های  و  می‌کنند  معطوف  خود 
غیرعلمــی ادعای کمــک کردن به 

معنویت افراد را دارند.


